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لاله برافروخت
رمان لاله برافروخت اولين اثر اسماعيل فصيح پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران است
آمد؛ اما٬ متأسفانه در سال ١٣٧٧ در دسترس ـکه در همان سال هاي اول به رشته تحرير در
خوانندگان قرار گرفت. هر چند بدعت و تازگي مضمون انقلابي آن در همان سال هايي که
اثر خلق شده است بسيار ملموس تر مي بود٬ اما هنوز هم اين رمان٬ چه براي خواننده اي
ـکه انقلاب را لمس کرده است و چه خواننده جوان تري که فاقد چـنين تـجربه اي است
مي تواند خاطره انگيز و هيجان زا باشد٬ خاصه که مضمون عشقي آن نيز بر زيـبايي اثـر

افزوده است.

خلاصه داستان
صحن قبرستان امامزاده عبدالله در يکي از روزهاي تابستان١٣٥٠ شاهد مراسم چله شهيد
«علي نبوي» از مبارزان ضـد رژيـم پـهلوي است. نـداي حـق خواهـي در خـانواده «اوس
عبدالرضا نبوي»٬ «پدر علي» سنتي ديرينه است. پيرمرد٬ که کينه خـاندان پـهلوي را از
زمان رضاشاه به دل داشته و مسلماني پرشور و هوادار امام خميني بوده٬ موفق شده بود
حس مبارزه جويي و اسلام خواهـي را در تک تک فـرزندان خـويش بـپرورانـد. «مـحمد
نبوي»٬ فرزند ارشد خانواده٬ در تظاهرات ١٥ خرداد ١٣٤٢ بـه شـهادت رسـيده بـود.
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«محسن» متواري و «مصطفي» در بندِ اسارتِ ساواـک بود. «رضا» نيز٬ که براي تحصيل
طلبگي ايران را ترک کرده بود٬ در لبنان٬ در يکي از اردوگـاه هاي سـازمان آزادي بـخش
فلسطين٬ به تعليمات نظامي مجاهدان سرگرم بود. «مريم»٬ يگانه دختر اوس عبدالرضا٬
نيز ستايشگر برادران مبارز و در آرزوي پيروي از آنها بود. تـنها «نـاصر»٬ کـوچک ترين
عضو خانواده٬ که به دليل رماتيسم قلبيِ مادرزادي داراي رشد جسماني کـم و هـميشه
ضعيف و خانه نشين بود٬ طبعي ساده و لطيف داشت٬ هرچند که گرايش هـاي مـذهبي

خانواده او را نيز به تلاوت قرآن و کسب مهارت در قرائت آن کشانده بود.
در ميان سوگواران٬ پيرزني از اقوام مادري ناصر٬ همراه نوه ١٢-١٣ ساله اش٬ «ميترا
صدر»٬ نيز حضور دارند. ميترا از خانواده اي ثروتمند و حاصل ازدواج مـادري وابسـته
دربار و پدري شاعر و انقلابي با گرايش هاي کمونيستي است. گفتگوي کوتاه ميان ناصر و
ميترا در صحن قبرستان آغازگر دوستي بي آلايش و عميقي است که طي سال هاي بعد در

زندگي آنها سرنوشت ساز خواهد بود.
طي يک سالِ پس از شهادت علي٬ خانواده نبوي دچارِ مصائب بسياري مـي شوند.
مريمِ ١٦ ساله٬ که به اتهام نوشتن انشايي درباره ولخرجي هاي ملکه دستگير مي شود٬ در
زندان دست به خودکشي مي زند. اوس عبدالرضا هم٬ پس از رهايي از زندان٬ ضمن از
دست دادن مشاعر٬ در يک حادثه اتومبيل جان مي بازد. مصطفي٬ همراه زندانيان ديگر٬
در تپه هاي اوين تيرباران مي شود. محسن نـيز٬ طـي درگـيري بـا سـاواـک٬ بـه شـهادت
مي رسد. تهران و شهرهاي ديگر ايران صحنه مبارزات پنهان و پراـکنده نيروهاي مخالف
شاه است. در نتيجه٬ روز به روز بر فشار و سبعيّت ساواـک افزوده مي شود. بدين ترتيب٬
حتي ناصر و مادرش مهري خانم نيز طعم زندان و شکنجه ساواـک را مي چشند و تنها با
وساطت ميتراــــکه با سماجت از مادرش٬ «قدسي خانم»٬ آزادي ناصر را مـي طلبدـــ و
بالاخره پس از وساطتِ «تيمسار ايکس»٬ دوست قديمي قدسي٬ از زندان رها مي شوند.
اما ميترا٬ بهـتاوان اين وساطت و به اصرار مادر٬ عازم آمريکا مي شود. خشم و تنهايي و
عصيان و شور انقلابيِ ميترا عاقبت او را از آمريکا به اردوگاه چريکي احمد سـلاله در

غرب اردن مي کشاند تا با نام مستعار «منيژه نيکو» آموزش چريکي ببيند.
ل پسرانه٬ بر در منزل در يکي از روزهاي تابستان ٬١٣٥٧ عاقبت ميترا٬ در لباسِ مبدَّ
ناصر٬ که اينک با ازدست دادن «عزيز» زنـدگي مـنزوي و آرامـي را مـي گذرانـد٬ ظـاهر
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مي شود. دو جوان٬ به اصرار رضاـکه به تـهران مـراجـعت کـرده و سـرگرمِ هـماهنگي و
سازمان دهي مبارزات مردمي تحت رهنمودهاي امام خميني است٬ به عقد يکديگر در
مي آيند. به خلاف بلوغ سياسي و قدرت پيش بيني حوادث و تب و تاب انقلابي ميترا٬
ناصر در حال و هواي مبارزه سياسي نيست. اما٬ به تدريج با وسيع تر شدن مبارزات و
تحت تأثير شور و تحرک انقلابي رضا و ميترا٬ ناصر نيز به صف تظاهرات و حتي تا مرز
زخمي شدن در حادثه ١٧ شهريور کشانده مي شود. ميترا٬ طي يک درگيري٬ به چـنگ
ساواـک مي افتد و ناصر٬ با گروگان گرفتن فرزند خردسال بهمني٬ مأمـور سـاواـک٬ او را
وادار به فراري دادن ميترا مي کند. ميترا٬ که در زندان به راز وحشتناـکي پي بـرده است٬
قدسي را زير ضربات اسلحه وادار مي سازد اعتراف کند کـه او (مـيترا) حـاصل ازدواج
موقت وي با تيمسار نصيري٬ رئيس اسبق ساواـک است. ميترا قدسي را به قتل مي رساند
و در صدد به چنگ انداختن نصيري برمي آيد. طي سقوط پادگان جـمشيديه٬ نـصيري
توسط ميترا شناسايي٬ اما به موقع به دست مبارزان دستگير مي شود. عاقبت ميترا٬ در
درگيري ديگري٬ مجروح مي گردد و به حال اغما مي افتد. حال نوبت ناصر است تا بـه
قول خويش عمل کند و انتقام ميترا را از نصيري بستاند. او جزء جوخه اعدام رو به روي
نصيري است و سلاحش را به سمت او نشانه رفته است و با ميترايي که ديگـر وجـود

ندارد سخن مي گويد.

مضامين
فصيح از منظري واقع گرايانه مبارزات مردمي و شکل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي را
دست مايه اين رمان خويش قرار داده است. اما٬ نگاه دقيق و واقع گراي او تـنها مـتوجه
بازگويي وقايع برجسته و تاريخي نيست. تجزيه و تحليل سياسي و عـلت و مـعلولي و
نماياندن بستري که وقايع برجسته ايران را از سال ١٣٤٩ تا ١٣٥٧ در خود مي پروراند٬
هــمراه بــا ثـبت حـوادث٬ بـخش هاي وسـيعي از رمـان را اشـغال مـي کند. هـر يک از
شخصيت هاي رمان٬ با نمايش گوشه اي از زواياي متعدد اين رويداد عظيم٬ نقش آفرينانِ

مثلثِ قدرت حاـکم٬ توده مردم و مبارزان هستند.
در ايـن مـيان٬ مـضمون عشـق بـزرگ نـاصر و مـيترا٬ مـصداق دو انسـان دردمـند و
عد خلاقيت هنري و رؤياپردازي و جنبه هاي دراماتيک رمان ز خم خورده٬ نيز به خدمتِ بُ
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ـگرفته شده و جذابيتي خاص بدان بخشيده است. اما٬ در وراي اين دو مضمون آشکار٬
مي توان مضمون والاتري در رمان يافتــــمضمون تکاملي که در شخصيت ناصر٬ که خـود
وتـحوّلي است از نمادي از توده ستم ديده و نـه چندان آـگـاه مـلت است٬ حـاصل مـي شود
و انــقياد در مـحبس زمـان و مکـان و تـفکري مـحبوس در چـهارچـوب عـادات و انــجماد
احساسات و بي تفاوتي به سمت حرکتي سازنده که قيدهاي اسارت تفکر شخصيـ سياسي

را در هم مي شکند و عرصه را براي آزادي و پويايي هموار مي سازد.
ناصر بـه ايـن تکـامل و تـعالي دست مـي يابد و مـانند ديگـر لاله هـاي انـقلاب کـه
افروخته اند و سرخي خونينشان چشم را خيره مي سازد٬ به سرخي مي رسد؛ اما نه به بر
سرخيِ شهادت بلکه به گلگونيِ خشم و قيام و رهايي از خود. رنگ زيباي عشق و قيام
همانند ميترا او را نيز لالهـگون مي سازد و٬ بـدين سـان٬ عـنوان لاله بـرافـروخت مـصداق

مي يابد.

شخصيت سازي و فضا
بافت تاريخي و واقع گرايانه رمان طيف وسيعي از شخصيت ها را در بر مي گيرد. در اين
ميان٬ اسامي و نقش شخصيت هاي تاريخيـــحقيقي٬ چه در صف نظام پهلوي و چه در
جبهه انقلابيون٬ تنها در بازسازي حوادث تاريخي و واقعي و در فضاسازي پس زمينه اي
ـکه زندگي قهرمانان داستان در آن شکل مي گيرد به کار گرفته مي شود و نـقش آنـان در

حيطه تاريخ باقي مي ماند.
ـگروه دوم از شخصيت هاي رمانـــ که در انتقال فضاي اجتماعي حاـکم بر رمان نقش
در سير زندگي قهرمانان اصلي٬ ناصر و ميترا٬ قرار مي گيرند و گاه حتي با دارند و عملاً
سرنوشت آنان عجين مي شوندـــ شخصيت هايي هستند که به تيپ (صورتِ نوعي) يـا
الگو مبدل مي شوند٬ نظير تيپ ساواـکي که «بهمني» و «سروان وکيلي» را در بر مي گيرد و
نمودار همان خصلت هاي ددمنشانه٬ آزمند و اطاعت صرف و محض است که در آنـها
سراغ داريم؛ يا تيپ نظامي سرسپرده و وفادار در وجود «جهانگيري» و تيپ زنِ از خود
بيگانه و غرق ظواهر و چشم بسته بر واقعيت هاي پيرامون در وجود قدسي و «ـکتايون» و
حتي تيپ نوکرِ سرسپرده و بي ريشه اي چون «سيدنصرالله» که به خوبي نشان دهنده حلقه

رژيم و عوام و خواص مربوط با آن هستند.
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از سوي ديگر٬ تيپ انقلابيِ معتقد به ارزش هاي اسلامي و آرمـان هاي انـقلاب در
وجود رضا و برادرانش و تيپ انقلابيِ خودجوش در وجود مريم و تيپ انقلابي معتقد به
آرمان هاي کمونيستي در شخصيتي چون «جعفر زماني» و تيپ مبارز نوجوان کپرنشين
نظير «احمد آرکيان»٬ جملگي در ايجاد فضاي انقلاب دخيل اند. حتي مي توان اشخاصي
چون اوس عبدالرضا و «مهري خانم» و «آقا مرتضي» کتاب فروش و بسياري ديگر را در

همين طبقه بندي گنجاند.
اما شخصيت هايي چون ناصر و ميترا٬ به مدد تخيل خـلّاق نـويسنده و تـبحر او در
بهره برداري از شگردها و فوت و فن هاي نويسندگي٬ از طبقه بندي تيپ فراتر مي روند و
بهـقهرماناني بدل مي شوند بسيار زنده چون ناصر و بسيار نامتعارف چون مـيترا. بـدين
سان٬ ميترا از تيپ دخترِ جوان وابسته دربار به در مي آيد و به مـبارزي چـريکي مـبدل
مي شود و ناصري٬ که در خانواده اي مبارز و مذهبي رشد يافته است٬ به ناظري خاموش
بدل مي گردد. حتي نصيري نيز از نقش تاريخي خويش بيرون کشيده مي شود و در صحنه

برخورد او با دخترش ميترا و استقبالش از گلوله هاي او شخصيتي تخيلي مي يابد.
ميترا و ناصر: ناصر با بيماري قلبي و طبعي لطيف و رشد در خانواده اي پرجمعيت در
قلب درخونگاه ته مايه هايي از شخصيت يوسف (در رمان شراب خام ) دارد و همانند او
دوست داشتني و نيازمند حمايت است. مهر و حساسيت فوق العاده و نيز تألمات روحي
شديدش از اسارت مريم و در اندوه ازدست دادن مادر و هـضم ناپذير بـودن خشـونت

انقلابي براي وي ترسيم کننده خطوط اصلي شخصيت اويند.
در تضاد با ناصر٬ ميترا داراي جسارت و قاطعيت انقلابي است. رشد و پرورش او در
محيطي پر از ريا و محصور در مظاهر سلطنت پهلوي و کشته شدن «بيژن صدر»٬ انقلابيِ
ـکمونيست که او به عنوان پدر مي شناسدش٬ به وسيله قدسي و به دست عمال رژيم او را
موجودي خشمگين و کينه جو ساخته اند. او خود را قرباني مي داند و ناصر براي او نمادي
است از ملتي مظلوم و ستم ديده که بايد به نجاتش شتافت. شور انـقلابي او بـا بـحران
هويتي که در اواخر داستان و با درک رابـطه پـدر و فـرزندي خـويش بـا نـصيري بـا آن

روبه روست بر تلاطمات و کشمکش هاي روحي او مي افزايد.
بار تفسير و تجزيه و تحليل سياسي حوادث٬ که با عمق و وسعتِ ديد بسياري همراه
است و بر شخصيت ميترا سـنگيني مـي کند٬ در مـجموع او را بـه قـهرماني نـامتعارف٬
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پيچيده و گاه باور نکردني مبدل مي سازد در حالي که شخصيت ناصر مقبول تر و زنده تر
جلوه مي نمايد.

در ميان چنين تناقضاتي است که عشق بزرگ ناصر و ميترا پديد مـي آيد و٬ در گـذر
زمان و جريان حوادث٬ آنها را به وحدت و تکاملي مي رساند که ارمغان انقلاب است.
ميتراي شوريده به شکرانه پيروزي انقلاب سر به سجده و نماز مي گذارد و ناصرِ مبشرِ
مهر٬ به خونخواهي ميترا٬ با سلاح خود نـصيري٬ نـماد فسـاد و سـتم پـهلوي را نشـانه

مي گيرد.

سبک و نثر
زبان رمان٬ به مقتضاي بافت تاريخي و اجتماعي آن٬ نثري سـاده و اِخـباري و فـارغ از
پيچيدگي است که در بيان جزئيات و به تصوير کشاندن وقايعي چون تظاهرات و مبارزات

مردمي و تحليل هاي سياسي و القاي سايه وحشت زاي ساواـک بسيار رساست.
نويسنده هم چنين٬ با ظرافتي خاص٬ کابوس هاي ناصر را٬ بـه قـصد انـتقال فـضاي
زندان ها و شکنجه ها به کار مي گيرد٬ که هم اشاره اي است به ماهيت کابوس وار ساواـک و

هم سرّي و ممنوع البحث بودن آن.

ثريا در اغما
اسماعيل فصيح اثر بحث انگيز و موفق خويش ثريا در اغما را طي سال هاي ٦٢-١٣٦١ به
رشته تحرير درآورد (چاپ اول ١٣٦٢) و ترجمه انگليسي آن نيز در سال ١٣٦٣ (١٩٨٥)
به چاپ رسيد که با استقبال گسترده در سطح جهان و به ويژه در ايالات متحده آمريکا
روبه رو گشت. اين رمان٬ علاوه بر روايت داستاني حزن انگيز٬ بازتابي است از تأثـرات

نويسنده از ماه هاي اوليه جنگ تحميلي.

خلاصه داستان
«جلال آريان»٬ کارمند شرکت نفت آبادان٬ در سال ٬١٣٥٩ اندکي پيش از شروع جنگ
ايران و عراق٬ بر اثر سکته مغزي٬ در بيمارستان شرکت نفت بستري مي شود و٬ پس از
شروع جنگ٬ به زمره خدمه داوطلب بـيمارستان در مـي آيد تـا زمـاني کـه خـواهـرش
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«فرنگيس» خبر تصادف و جراحت مغزيِ يگانه دخترش٬ «ثريا نقوي»٬ را به او اطـلاع
مي دهد. ثرياـــ که٬ پس از کشته شدن شوهرش «خسرو ايمان» (از قـهرمانان رمـان درد
سياوش ) در جريان انقلاب٬ به اصرار مادر٬ به پاريس رفته و مشغول تحصيل بوده استـــ

بر اثر سقوط از دوچرخه٬ به حال اغما فرو رفته است.
آريان٬ به منظور مراقبت از ثريا و پي گيري معالجات وي٬ راهـيِ پـاريس مـي شود و
درصدد يافتن اطلاعاتي درباره امکان بـهبود او و تأمـين مـخارج بـيمارستان بـرمي آيد.
هرـچند ثريا نسبت به روزهاي اول بهبود نسبي داشته است٬ امـا هـيچ کس نـمي توانـد

درباره آينده و امکان شفاي کامل او نظري قطعي ابراز کند.
آريان مدتي در پاريس در انتظار نتيجه معالجات ثريا مـي ماند و٬ از طـريق آشـنايي
ديرين٬ به محفل روشن فکران ايراني مقيم فرانسه٬ که عموماً پس از انقلاب و با شـروع
جنگ ايران را ترک کرده اند٬ راه مي يابد. وي با «ليلا آز اده»٬ نويسنده بسـيار مسـتعد و
زيبا٬ کـه زمـاني تـعلق خـاطري بـه او داشـته است٬ نـيز تـجديد ديـدار مـي کند و طـي
ملاقات هايي با دوستان فرانسويِ ثريا درمي يابد که او در ماه هاي اخير قصد ترک پاريس

و مراجعت به وطن داشته است.
در ميان دوستان دانشجوي ثريا که هر روز به ملاقات او مي آيند٬ جواني ايراني به نام
«قاسم يزداني»٬ که طرفدار انقلاب و آرمان هاي آن است٬ نظر آريان را به خود جلب و او

را متوجه علاقه پنهان خود به ثريا مي کند.
رمان ترسيم برخورد آريان است با اين موقعيت هاي جديد و شخصيت هاي گوناـگون
و نيز شرح لحظات بيماري ثريا. اما خاطرات وطن و مصايب جنگ٬ کـه او در مـاه هاي
اوليه ناظر آن بوده است٬ و نيز اخبار پيشروي و شدت حـملات دشـمن بـخش اعـظم
دغدغه هاي فکري و کابوس هاي خواب و بيداري او را شکل مي دهند. عاقبت بيماري
ثريا به وضع بحراني تري مي رسد و رمان در حالي به پايان مي رسد که خود آريان دچار
نارسايي قلبي است و نسبت به سرنوشت خود و ثريا و انتظار دردآلود فرنگيس بـراي

ديدن ثريا نگران و سردرگم است.

تقابل مضامين
نويسنده بار ديگر به الگوي آشنا و موفق روايت گـري آريـان و شـيوه طـنزآلود او روي
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مي آورد. آنچه آريان اين بار روايت مي کند حول سه محور دور مي زند.
محور اصلي رمان ثريا نقوي٬ خواهرزاده بيست و سه ساله آريان است که در حـال
اغما به سر مي برد. در رابطه با اين محور است که آريـان بـا پـاريس و دوسـتان ثـريا و
بيمارستان و مسائل پزشکي رابطه پيدا مي کند. دو محور ديگر٬ به موازات محور اصلي و
غالباً بدون ارتباط مستقيم با آن٬ مطرح مي شوند. يکي از اين دوبرخوردها و تماس هاي
آريان با روشن فکران مقيم پاريس و محور سوم دنياي ذهني آريان است که پـيوسته بـا
رجعت به گذشته هاي متعدد ميان محيط پاريس و وطنِ جنگ زده و صحنه هاي نبرد و يا

زندگي خصوصي او در نوسان است.
در حقيقت٬ رمان صحنه تقابل و غالباً تضاد اين سه محور است و آنـچه آريـان٬ در
نقش راوي و از طريق رويارويي با هر يک از آنها٬ انجام مي دهد توصيف دقيق و بصري و
زيبا و اغلب طنزآلود و هزل گونه اما در مجموع واقع گرا و بدون تـعصب است. در ايـن
ميان٬ تقابل يا تضاد محور پاريس و روشن فکران ايراني آن٬ که فصيح به کنايه آنان را بدلِ
«نسل گمشده»ي ارنست همينگوي مي خواند٬ با محور دنياي ذهني آريان٬ که خاطرات
ايران بعد از انقلاب و درگير جنگ را در بـر مـي گيرد٬ بسـيار خـيرهـکـننده و گـوياست.
نويسنده٬ بـا بـه کـارگيري شگـردهاي رجـعت بـه گـذشته و رؤيـا٬ از سـويي٬ و تـقابل
شخصيت ها٬ از سوي ديگر٬ در ترسيم اين تضادها بسيار موفق است. رجعت به گذشته
وسيله اي است براي آريان تا از پاريس و درگيري ها و زشتي هاي آن و نـيز از بـطالت و
پوچي «نسل گمشده» دوري جويد و به سوي وطن جنگ زده و آشفته و قهرمانان خاموش
ولي جاودان جنگ پر بگشايد. با تقابل اين دو دنياي متفاوت است که نـويسنده مـوفق
مي شود دنياپرستي و رفاه گروه اول و فداـکاري ها٬ رنـج ها و حـماسه هاي گـروه دوم را
عيني تر و پررنگ تر ترسيم کند. مي توان نمونه هاي بسياري از ايـن تـضادها را در رمـان
يافت. يکي از برجسته ترين آنها ماهيت گريز از وطن و بديهي جلوه دادن آن٬ فرياد و فغان
از غربت و داعيه ادب پروري «نسل گمشده» است که در تقابل با شخصيت هايي چـون
مطرود و پسرش٬ ادريس٬ و پافشاري آنها در ماندن در آبادان است که در معرض بمباران

دشمن قرار دارد.
«ما تو اين شهر به دنيا اومديم٬ تو اين شهرم مي ميريم » (ص٦٥). صـحنه سـخنرانـي «اسـتاد

آزاده» (ص١٥٧) به وضوح گوياي چنين تضادي است:
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استاد فنجان «آيريش کافي» تازه اي براي خودش مي ريزد و از شيخ سعدي شيرازي٬ که به شام
و حلب و بعلبک سفر کرده بود٬ حرف مي زند و رسـيده است بـه جـايي کـه شـيخ٬ پس از
بازگشت به وطن٬ مي نويسد: چو باز آمدم کشور آسوده ديدم/ پلنگان رها کرده خوي پلنگي...
ـکه من ياد مطرود و پسر عقب مانده اش٬ ادريس٬ در اتاق هاي ته باغ خـانه ام در بـرِيْم آبـادان
مي افتم که بعد از شروع جنگ من به زور هم نمي توانستم آنها را از آبادان چند روزي حتي به
آغاجاري بفرستم و ياد پيرمردي مي افتم که روز حرکتم از ترمينال غرب تهران٬ در جاده کرج
بالاي پمپ بنزين٬ تاـکسي بار پيازش چپه شده بود و مانده بود که در اين روزگار چه کند٬ ولي

فکر جلاي وطن در سر نمي پروراند.

توجه مصرانه آريان به پي گيري اخبار جنگ از طريق راديو٬ آن هم در حالي که ناظر
پاريس و زندگي پر از عيش و نوش آن است شگرد ديگري در ايجاد اين تضادهاست. اين
اديويي٬ که بسيار مستند و دقيق نقل مي شدند٬ وسيله اي شده است براي ـگزارش هاي ر
ترسيم عيني وضع جنگ و مکمل صحنه هاي دهشتناـکي که در ذهن آريان تداعي مي شدند.
تقابل شخصيت ها نيز ديگر ابزاري است که فصيح٬ به مدد آن٬ تضاد دو آرمان و دو
نحوه زندگي را به نمايش در مي آورد٬ نظير تضادي که ميان شخصيت قـاسم يـزدانـي٬
نــماينده مـعيارهاي حـاـکـم پس از انـقلاب٬ و شـخصيت هاي «نسـل گـمشده»٬ کـه بـا
انند٬ لذت جويي و بي پروايي و از خودبيگانگي خويش نوعي ديگر از زندگي را مي گذر
احساس مي شود. حتي ثريا نيز٬ به نوعي٬ نمودار اين تضاد است. او٬ که به اـکراه و بنا به
درخواست مادر به پاريس آمده٬ نتوانسته است خود را با زندگي جديدوفق دهد و تضاد
او با محيط پاريس و تعلقش به آنچه آشناست در شعري که سروده است مشهود است:

از آسمان ايران
صدايي عالم گير مي آيد
و به غرب مي رود...
من کجا مي روم؟

......
هر چه هست...

من به خاـک آشنا باز مي گردم
شراب ترشيده٬ کتابي خالي

من به خاـک آشنا باز مي گردم. (ص٣٠٠-٣٠٢)
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اما٬ در ميان اين تضادها و تقابل ها و تفاوت ها٬ وجه مشترکي نيز يافت مي شود کـه
همان حالت اغمايي است که نـويسنده سـعي در تـعميم آن دارد و درون مـايه رمـان را
تشکيل مي دهد؛ نظير اغماي گروه شبه روشن فکران که دور از وطن و واقعيت هاي تلخ و
مـلموس آن در هـاله اي از خـودبيگانگي و در قـلب زنـدگي مـملو از ظـواهـر و بسـاط
مِ ي گساري داد سخن از وطن و تحول ادبي آن مي دهند؛ يا اغماي استعداد ادبي ليلا آزاده
ـکه او را از خلق اثري جديد باز داشته است. هم چنين اغمايي که جهان را فرا گرفته و مانع
از آن است تا جنگ و ابعاد فـجايع آن را در ايـران بشـناسد و بـر رنگ و لعـاب مسـئله
ـگروگان هاي آمريکايي نيفزايد. و نيز اغمايي که ثريا در چنگ آن اسير است و جلال آريان

آن را سرنوشت محتوم انسان مي داند.

جايي هم ثريا در احتضارآخر دراز کشيده٬ در آستانه خشکي مرگ. زندگي ساده است. تو را در
شکم مادر مي آورند اينجا. به تو اميد و عظمت دنيا را نشان مي دهند. بـعد تـوي دهـانت از
مي زنند٬ همه چيز را از دستت مي گيرند٬ و مي گذارند مغزت در کوما مـتوقف شـود٬ صـفر.

انصاف نيست. به خصوص اـگر مادرت منتظر باشد.

سرانجام٬ اغمايي که قاسم يزداني آن را نشانه اراده پـروردگار و سـرآغـاز بـيداري و و٬ 
يگانگي با خداوندگار مي داند.

شخصيت ها
ثريا : او محور اصلي داستان ولي قهرماني خاموش است و تنها از طريق ابياتي چند و يا
ـگفتارهاي شخصيت هاي ديگر شکلي کلي به دست مـي آورد. ايـن الگـو از شـخصيت
سازي فصيح را قبلاً در رمان هايي چون درد سياوش («سياوش» و «خسرو ايمان») و شهباز و
جغدان («سيروس روشن») و غيره به ياد مي آوريم. سکوت و اغماي ثريا به منزله آيينه اي

است که ساير شخصيت ها خود را در آن مي بينند.
قاسم يزداني : او معتقد به روان شناسي عرفاني است٬ به معاد و اعاده عدل الهي ايمان دارد
و بر اين باور است که پروردگار خواسته که ثريا در اغما باشد. گل هاي نرگسي که او هر
روز بر بالين ثريا مي نهد بيانگر اين ايمان و کنايه از جاودانگي و بقاي پس از مرگ است.
نرگس هاي او با شاخ و برگ اند٬ زيرا ثريا نيز فـردي امـيدوار و عـلاقه مند بـه نـمادهاي

«ـکاشتن»٬ «سبز شدن»٬ «تخم گذاشتن» در شعري از فروغ فرخزاد است:
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دست هايم را در باغچه مـي کارم/ سـبز خـواهـند شـد/ و پـرستوها در گـودي انگشت هـاي
جوهري ام/ تخم خواهند گذاشت. (ص٢٣٧)

ماي» زندگي و شخصيت خـود و «نسـل گـمشده» ليلا آزاده : او اغماي ثريا را همانند «ـکُ
مي بيند. او٬ که زني ثروتمند و تحصيل کرده و نويسنده اي پرقريحه است٬ استعداد خود را
در حال جمود و اغما مي بيند و قادر به خلق اثر جديدي نيست. او مغلوب است و غرق
در زندگي روشن فکرانه پاريسي؛ اما با نوعي تضاد و کشمکش دروني. زندگي او در ميان
انسان هاي گم گشته عاري از خشنودي و رضايت دروني است. چنين به نظر مي رسد که
در اواخر رمان تنها اوست که از اغما بيرون و به خود مي آيد و ميل بازگشت بـه سـوي
آريان و در نهايت به وطن در او زنده مي شود. اما تزلزل و نوسانات شـخصيتي او ايـن
سؤال را براي خواننده مطرح مي سازد که آيا اين بيداري مي توانـد پـايدار و هـميشگي
باشد؟ بدين سان٬ سرنوشت او نيز همانند سرنوشت شخصيت هاي ديگر در ابهام باقي

مي ماند.
جلال آريان : شخصيت آريان با حفظ خصايل و تناقضاتي که از او در آثـار قـبلي فـصيح
ديده ايم مطرح مي شود. مردي آرام و حساس و علاقه مند به رشته هاي خويشاوندي و
بومي و وطني با قدرت بذله و طنزگويي قوي و بسيار دل نشين کـه٬ بـه رغم شـخصيت
رنج کشيده و درگير خوره هاي درون٬ هم چنان آماده ياري به اطرافيان است و٬ در عـين
حال ٬ از زندگي و لذايذ آن نيز بهره مي گيرد. اما دنياي ذهني او اين بار٬ بهـرغم نگراني
عميق درباره سرنوشت ثريا و غم خواهرش فرنگيس و عوارض جسماني سکته مغزي٬
فعالانه در پيرامون جنگ و مصايب آن٬ که خود شاهد آنها بوده٬ در جولان است و حتي

خوره هاي قديمي تر٬ نظير درخونگاه و مرگ همسر٬ را تحت الشعاع قرار داده است.
اما موضعي که او در قبال افراد «نسل گمشده» و برخي زشتي هاي پـاريس مـي گيرد
موضع ناظري بـي طرف و طـنزگوست کـه تـنها بـه تـوصيف ايـن از خـودبيگانگي ها و
ـگم گشتگي ها مي پردازد. راوي و بي طرفِ صِرف بودن او حـتي در بـيان وقـايعي چـون
غارت شهرهاي جنگ زده به دست لاشخورهاي جنگ و برخـي صـحنه هاي اجـتماعي
ناعادلانه نيز هويداست. تنها در قبال وضع وخيم ثريا و مرگ زودرس احتمالي او و نيز
غم و اندوه فرنگيس و درد و رنج شهدايي که در خواب و بـيداري ذهـن او را تسـخير
مي کنند شاهد بازتاب هاي عاطفي شديد او هستيم. بـدين سـان٬ او٬ کـه در اثـر وضـع
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جسماني و سير دردهايش و ناراحتي قلبي که در اواخـر رمـان بـه سـراغش مـي آيد در
سردرگمي و گيجي است٬ به رغم لحن هزل گوي هميشگي٬ به نوعي مرثيه سرايي براي

سرنوشت انسان سوق داده مي شود.

... مه غليظ و مرگ واري که دنيا را در لايه هاي اغمايي خود مدفون مي کند... دنيا جلو چشمم
همين است.

او نسبت به سرنوشت ثريا و فرنگيس و خود نگران است و اين سرگشتگي را نـاعادلانه
و جهان شمول مي داند. با آن که لحظاتي چند به خدا روي مي آورد و شفاي ثريا را از او
مي طلبد٬ فاقد آن ايمان راسخ قاسم يزداني است و حيات مجدد بـراي او امـري است

مشکوک و مجهول.

بي صدا در خواب کابوسناـک و نامعلومش خوابيده... و معلوم نيست کـه در ايـن سکـوت و
سختي٬ اميد حيات نهفته است يا٬ به قول اريک برن٬ خشکي مرگ فرو مي نشيند؟ آيا براي ما

همه چيز مرده و حالت برزخ شروع شده٬ يا اين يک خواب موقتي است؟ (ص٢١٢)

سبک و نثر
رمان ثريا در اغما ٬ به اقتضاي مضامين آن٬ فاقد اوج و فرودها يا تنش هاي پي درپي است و
تحرک و تنوع مضامين آن با استفاده از رجعت به گذشته ها٬ رؤياها و جريان سيّال ذهن و

ـگاه هذيان هاي سوررئاليستيِ آريان شکل مي گيرد.
ارائــه صــحنه هاي کـاملاً بـصري و بـي نظير و يـادآور صـحنه هاي سـينمايي نـيز از
مشخصات سبک نويسنده است که در اين رمان نمودهاي بارزي دارد. شروع رمان بـا
طرح فضاي ترمينال غرب صحنه اي است زنده و پرتحرک کـه عـيني بـودن آن تـنها بـا
توصيف حاصل نشده است و بهرهـگيري از گفتارهاي عاميانه٬ که يکي از پربسامدترين
عناصر نثر فصيح است٬ به خوبي در خلق فضاي پرازدحام و پرهياهوي تـرمينال نـقش
دارد. هم چنين قسمت اعظم پردازش شخصيت ها با بهـکارگيري مکالمات و نحوه بيان و
لهجه ها و اصطلاحاتي است که هر شخصيت به کار مي برد. گفتگوها٬ در عين کوتاهي٬
ـگاه عناصر کليدي براي معرفي مضامين٬ شخصيت ها و زمان و مکان انـد. بـراي مکـان
مي توان از فصل هاي اول تا سوم رمان ياد کرد که٬ در عين ايجاز استادانه و دقيق٬ خواننده
را بهـتدريج با راوي و ساختار داستان و محيط ايران جنگ زده آشنا مي کند و٬ با معرفي
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شخصيت هاي «وهاب سهيلي» و خانم «دکتر کيومرث پور» که در حال فرار و انتقال ارز از
ايران هستند٬ خواننده با تيپ و طبقه اي آشنا مـي شود کـه در بـخش هاي بـعدي رمـان
نمونه هاي متنوع تر و زنده اي را با عنوان «نسل گمشده» خواهد شناخت. توصيف حال و
استيصال پيرمردي که تاـکسي بارش واژگون و محموله پيازش بر زمين پخش شده است و
سبب خنده مسافران مي شود هم به منظور ارائه تيپ شخصيتي و هم به عنوان صـحنه

ـکليدي در ذهن آريان براي يادآوري و مقايسه هاي بعدي است.
بخش هاي ناظر بر زندگي «نسل گمشده» نيز٬ ضمن برخورداري از همان جنبه هاي
بصري٬ لبريز از اشارات طنزآلود است که چه در خود موقعيت و چه در واژه ها و ضمن
سخنان به کار برده شده است. اما همين طنزِ لفظي گاه شکل طـنزي تـلخ و مـحتوايـي
به خود مي گيرد و حتي در بيان تراژيک ترين لحظات داستان باقي مي ماند و تضاد جالبي

ميان تلخ و شيرين پديد مي آورد.
نثر رمان يکدست و روان و پرکشش است و جزئيات توصيفي دقيق از شهرهايي چون
پاريس و استانبول و به کارگيري موقعيت ها و اصطلاحات پزشکي و اشارات ادبي متعدد
حاـکي از وسعت اطلاعات عمومي نويسنده است. اما درج تنها يک جمله به زبان فرانسه
در کل يک مکالمه آن هم در حالي که ترجمه فارسي در کنار آن قرار مي گيرد هرچند که

در ايجاد فضاي مکاني مؤثر است٬ به يکپارچگي نثر شيرين رمان لطمه مي زند.
رمان سگ هاي جنگ اثر فردريک فورسايت٬ داستان بهره برداري عوامل کاپيتاليستي
از مزدوران و سلاح هاي خارجي براي اشغال کشوري دوردست و صاحب طلاي سفيد

نيز به عنوان شاهد مثال مضمون رمان انتخاب شده است.
(ادامه دارد)




